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  چكيده

دربارة تأثير و برتري عقل و عاطفه       . عقل، عاطفه و عمل سه عنصر اساسي تربيت اخلاقي هستند         
 بـه بررسـي ايـن نكتـه          اين مقاله قـصد نـدارد      .هاي فراواني شده است      بحث ،در تربيت اخلاقي  

هايي كه شايد     كه امروزه ديگر از ثنويت      چرا ،بپردازد كه آيا بين اين دو ثنويت است يا وحدت         
شـود    آنچه كه در ايـن پـژوهش مطـرح مـي          . ها به طول انجاميده است ديگر خبري نيست         قرن

دهـد    ميها نشان بررسي. جايگاه و نقش عقل و عاطفه در تربيت اخلاقي با توجه به زمان است         
كه از منظر زمان عواطف در دوران اولية كودكي عواطف زودتر از امور عقلاني و انتزاعي حضور               

بر اين اساس تربيت اخلاقي بايد از احساسات شروع شود و بهتـرين زمـان      . كنند  و ظهور پيدا مي   
رو   از ايـن  . دوران كودكي است، چون دنياي كودكي دنياي مملو از عواطـف و احـساسات اسـت               

ُعد عقل و عاطفه با توجـه بـه عنـصر     تربيت اخلاقي صحيح، در گرو اهتمام و توجه به هر دو ب         
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  مقدمه

آور فنـي و صـنعتي خـود انـسان امـروزي را در برابـر                  هاي سرسـام    جهان كنوني با پيشرفت   
درپي علمي و فني ايـن احـساس را در            هاي پي   ده است و موفقيت   مشكلات بغرنجي قرار دا   

رشد ). 104، ص 1380وارنوك،( بعد اخلاقي است     ازنياز    انسان امروزي بوجود آورده كه بي     
شناسي، باعث شد كه انسان به عنوان يك حيوان تكامـل     تحقيقات گستردة تجربي و زيست    

ر حـد فعـل و انفعـالات جـسماني و           هاي اخلاقي انـسان صـرفاً د        يافته فرض شود و جنبه    
و از طـرف ديگـر تعمـيم دادن         ) 30، ص 1371برزينكا،(تغييرات سلولي در نظر گرفته شود       

وري خط مونتاژ به انسان باعث شد كه همانند ماشين با او رفتـار                منطق عصر ماشين و بهره    
  ).162، ص1380گوتك، (شود 

كننـد    مينه تكامل انـسان را فـراهم مـي        هايي كه ز    اگر تربيت را رو كردن آزادانه به ارزش       
هايي كه در زمينة علـم و تكنولـوژي صـورت گرفتـه،              يابيم كه با همة پيشرفت      مي  بدانيم، در 

ها رخ نداده است و حتي اين پيشرفت موجب تنزل آنها شـده               هيچ تغييري در تكامل انسان    
 كه انسان مدرن را     ها ساخته كه مصداق حرف نيچه       است و از آنها افرادي روگردان از ارزش       

  .، شده است)194، ص1376زاده،  نقيب(شمارد  كوچك مي
دربـارة  . ناپذير عقل، عاطفه و عمل است       تربيت اخلاقي خود متشكل از سه بعد جدايي       

يك ديدگاه بـر برتـري      . جايگاه عقل و عاطفه در تربيت اخلاقي دو ديدگاه كلي وجود دارد           
چنـان كـه    . ر تربيت اخلاقي تأكيـد نمـوده اسـت        عقل و ديدگاه ديگري بر برتري عاطفه د       

آن است تا  تر نيز مطرح شد، اين مقاله درصدد تبيين برتري اين دو بعد نيست، بلكه بر         پيش
برابر تحقيقـات  . با توجه به عنصر زمان جايگاه اين دو بعد را در تربيت اخلاقي تبيين نمايد   

تواننـد درك كننـد       هاي عاطفي را مي     كنششناسان، نوزادان از ابتداي تولد بسياري از وا         روان
بنابراين سؤال اساسي ديدگاه مورد بحـث ايـن مقالـه ايـن          ). 163‐161، ص 1383ماسن،  (

است كه عقل و عاطفه در تربيت اخلاقي چه جايگاهي دارند؟ و تربيت اخلاقي بايد از چه                 
 انتزاعـي   توان گفت كه چون كودك هنـوز قـادر بـه درك مفـاهيم               زماني شروع شود؟ آيا مي    

نيست، بايد تربيت اخلاقي را به تأخير انداخت؟ بر اين اساس پيش از هر چيز ضمن تبيين                 
گانة موجـود بـه تفكيـك در زمينـة      هاي سه تعاريف و تعابير گوناگون عقل و عاطفه، ديدگاه 

  .گيرد نقش عقل و عاطفه به كوتاهي مورد بررسي قرار مي
اي دارد،    اي است كـه چـون حيطـة گـسترده           دهمفهوم عاطفه يكي از مفاهيم بسيار پيچي      

مثـل  (ذهنـي يـا شـناختي     : اين مفهوم شامل چهار حيطـه     . توان دقيقاً آن را تعريف كرد       نمي
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، كـاركردي يـا هدفمنـد    )جسماني، انگيختگي   آمادگي(، زيستي   )احساس يا آگاهي پديداري   
هـاي     ماننـد جلـوه    ارتبـاط (و حيطة اجتماعي    ) گرا مانند ميل به انجام دادن       انگيزش هدف (

 از فعـل  1واژة عاطفـه ). 349‐347، ص 1383مارشـال،   (اسـت   ) هاي بـدن    صورت و ژست  
 معناي جنبش و حركت، سـوق دادن و واداركـردن مـشتق شـده اسـت                 به "motere"لاتين  

 و حـالات  اي از محركـات، رفتارهـا،       طور كلي معرّف مجموعه     و به ) 24، ص 1386گلمن،  (
حسادت، نفرت، دوست داشتن، غرور، ندامت، شادي، لـذت،       مانند ترس، خشم،     تجربياتي

توان به عنـوان      البته بايد توجه داشت كه هر محركي را نمي        . است... نااميدي، جذبه، شك و   
 براي مثال اگر فردي به علت هواي سرد يا گرسنگي دچار لرزش             .حالات عاطفي تلقي نمود   

عاطفه داراي سه مؤلفه اصـلي      . توان گفت كه اين لرزش يك حالت عاطفي است          شود، نمي 
به نام مؤلفه شناختي همانند باور و افكار، مؤلفه رفتاري مانند حالات بدن و آهنـگ صـدا و     

براسـاس ايـن    . مؤلفه فيزيولوژي مانند بالا رفتن ضربان قلب هنگام ترس يـا خـشم اسـت              
ش ها عاطفه عناصر ذهني، زيستي، كـاركردي و اجتمـاعي را بـه صـورت يـك واكـن                    مؤلفه

لازم به بيان است كه عاطفه داراي يك طيف اسـت كـه از بيـان                . سازد  منسجم منعكس مي  
حالات و تجربيات سطح پايين مثل تـرس، خـشم، لبخنـد و گريـه در كودكـان در همـان                      

بالاترين جلـوة عاطفـه     . يابد  شود و با گذشت زمان بسط و توسعه مي          هاي اول شروع مي     ماه
  .شق به خداوند استعشق است كه بهترين جلوة آن، ع

مفهوم عقل هم مانند عاطفه از عقل هيولايي تا عقل مستفاد گسترده است و در اينجا از                  
آنجايي كه عاطفه بـر عقـل       . گيرد  شود تا بالاترين سطح را دربر مي        سطح پايين آن شروع مي    

برتري داده شده است منظور عقل استدلالي است و آنجا كه عقل و عاطفـه يكـي انگاشـته                   
  . منظور عقل شهودي است،شوند مي

توانند مفاهيم انتزاعي را درك كنند، اما توانـايي   ديدگاه مؤلفان اين است كه كودكان نمي     
توان گفت كـه در   با توجه به موارد بالا مي. درك و بروز بسياري از رفتارهاي عاطفي را دارند   

توان بـين ايـن دو جـدايي          ياند و نم    سطوح بالاتر دو بعد عقل و عاطفه بسيار به هم وابسته          
بنـابراين  . هـايي وجـود دارد      قائل شد، امـا در سـطوح پـايين بـين ايـن دو مقولـه تفـاوت                 

داند، ديـدگاهي كـه عاطفـه را برتـر            گانه شامل ديدگاهي كه عقل را برتر مي         هاي سه   ديدگاه
  .گيرد خري، مورد بررسي قرار ميتأ ‐ داند و ديدگاه سوم با عنوان ديدگاه تقدم مي

                                                           
1. emotion 
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  برتري عقل بر عاطفه: ديدگاه اول

اي كـه معتقـد اسـت دانـش            به گونـه   ،كند  سقراط از رابطة عميق بين عقل و اخلاق ياد مي         
سقراط از اولين افـرادي اسـت كـه بـراي پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه                . مبناي فضيلت است  

شـود   هـاي عقـل متوسـل مـي     هر فردي بايستي زندگي كنـد، آگاهانـه بـه اسـتدلال            چگونه
 بنـابراين، . گيـرد   كارگيري عقل در حل اين مسئله به كار مـي           هاي مناسبي را براي به      روش و

 ـانـه متمر  يگرا  عقـل  ي اخلاق ية نظر سقراط يك  وارنـوك،  (كنـد      فـضيلت را بيـان مـي       ز بـر  ك
  ).28‐14ص ،1380

دانـد كـه بـه وسـيلة آن شـرايطي فـراهم               اي مـي    افلاطون هم تربيت اخلاقـي را زمينـه       
گيرد و معتقد است كه تربيـت اخلاقـي،           رزي و تعقل انسان صورت مي     و  كه انديشه  شود  مي

، 1378 بكـر،    .سـي (بايد با تربيت عقلاني كه بـه روش ديالكتيـك اسـت، تحقـق بپـذيرد                 
  ).26و  25ص

كنـد و بـه عقـل نظـري           ارسطو هم مانند افلاطون براي انسان ماهيتي عقلاني فرض مي         
خلاقي را كسب سعادت از طريـق اجـراي         ارسطو هدف زندگاني ا   . دهد  اهميت بيشتري مي  

  ).83 و 82، ص1381ارسطو، (داند  هاي عقلاني مي دقيق فعاليت
كند و معتقد است كـه         آگوستين بين ايمان و عقل هماهنگي را مطرح مي         ادر دوره وسط  

، 1374كـاردان،   ( هـستند     وجود نـدارد، هـر دو بـه هـم نيازمنـد            بين اين دو هيچ تعارضي    
داند و عامل اصـلي معرفـت را عقـل            م انسان را موجودي عقلاني مي     آكويناس ه ). 179ص
  ).183همان، ص(داند  مي

هـا عقـل را خداگونـه     از دورة دكارت به بعد حاكميت عقل بسيار واضح شد و دكـارتي       
تعريف كردند و منشأ آن را بيرون از خود انسان دانستند و در عصر روشنگري هم با تأكيـد                   

در قـرن بيـستم   .  در نظر گرفتند  ... هنر و  ،را در ارتباط با جامعه، علم     بر تفكر و عقلانيت، آن      
شناسـي انـسانگرا و       هم عقلانيت در موضوعات تربيتي بيشتر به كار گرفتـه شـد و بـر روان               

هـايي را در جهـت ارائـه يـك رويكـرد         فلاسفة تحليلي تـلاش   . تأكيد كرد ... جوامع تعاملي 
هـاي عقلانـي در    م دادند و اين فلاسـفه بـر شـيوه       به تربيت اخلاقي انجا    يعقلان ‐ ياختشن

برخورد با مسائل اخلاقي تأكيد كردند و معتقدند كه اساس تربيت اخلاقي مبتنـي بـر رشـد        
ويلسون نقش عقل را در تربيت اخلاقـي در          ).109‐104، ص 2003ليپمن،  (شناختي است   

ها   كارگيري اين مهارت    ارتباط با مصالح افراد، سازگاري منطقي با خود، شناخت حقايق و به           
  ).89 و 88، ص1385الياس، (را در عمل مورد بررسي قرار داد 
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داند و عقل را به عنوان يك    كولبرگ هم جايگاه عقل را در تربيت اخلاقي بسيار مهم مي          
هـايي بـراي حـل     حل يند، اصول اخلاقي را به عنوان راه     اداند كه در اين فر      يند تعاملي مي  افر

  ).92 و 91همان، ص(گيرد  مشكلات به كار مي
داننـد كـه فـرد بتوانـد زمينـه تعلـيم و           اي مي   هرست و پيترز هم تربيت اخلاقي را زمينه       

  ).35، ص1384زيباكلام، (تربيت عقلاني را فراهم كند 
اي   هري شفيلد بر اين باور است كه هدف تعليم و تربيت اين است كه فرد را بـه گونـه                   

زينش آزادانه امور اخلاقي را انتخاب كنـد، نـه اينكـه بـه              پرورش بدهيم كه بتواند در يك گ      
درنتيجه، هدف اصـلي تربيـت      . ها و عادات را ارائه كنيم       سري اطلاعات و پاسخ     كودك يك 

  ).56، ص1375شفيلد، (اخلاقي رشد و شكوفايي عقل است 
  

   برتري عاطفه بر عقل:ديدگاه دوم

اي متفاوتي وجود دارد ايـن رويكردهـا   در زمينة نقش عاطفه در تربيت اخلاقي نيز رويكرده       
  : اند از عبارت

 مـلاك و    1»ديگرخـواهي «گرايي، عاطفه و انگيـزه        در رويكرد عاطفه   :گرايي  رويكرد عاطفه 
ارزش عمل اخلاقي است و كارهايي كه از روي عواطـف و بـه انگيـزه خيرخـواهي انجـام                    

 ـ         ه تنهـا بـه انگيــزه   شـوند، ماننـد همـدردي بـه لحـاظ اخلاقــي ارزشـمندند و كارهـايي ك
  .اند ارزش شوند، بي  انجام 2»خودخواهي«

 معتقد است كه اين حس اخلاقي است كه تمايزات اخلاقـي را تـشخيص               3شافتسبري
كنـيم، عواطـف و انفعـالات را تـشخيص            همين كه افعال را بررسـي مـي       . دهد، نه عقل    مي
دهـد و      تشخيص مي  يده را از زشت و ناپسند     ب و پسند  درنگ خو   دهيم، چشم باطني بي     مي

به همين دليل است كه بنياد اين تمايزات در طبيعت است و تشخيص از طبيعـت حاصـل                  
ديويد هيوم معتقد است آنچه موجب تحريـك مـا          ). 326‐324، ص 1378اينتاير،  (شود    مي

منشأ . شود، اميال است نه عقل و عقل در تحريك ما به فعل ناتوان است             به فعل يا عمل مي    
توانـد محـرك     تحريك ذهن انسان، لذت و الم است و از نظر هيوم عقل نمي     برانگيختگي و 

فعل باشد و تنها محرك افعال و اعمال، اميـال هـستند و ميـل بـراي تحريـك بـه فعـل از                        
وي تحـت تـأثير هاچـسون قـرار     ). 413، ص1978هيوم، (گيرد  استدلال و عقل كمك نمي  

                                                           
1. altruism 
2. egoism 
1. Shaftesbury 
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. تواند ما را به فعل و عملـي برانگيـزد   گرفته و معتقد است كه عقل امري ساكن است و نمي         
توان بر هيچ موضوعي كه قابل اثبات عقلاني باشد، مبتنـي             از نظر هيوم نتايج اخلاقي را نمي      

  ).همان(ساخت 
داند و از نظـر   ها و تمايلات طبيعي انسان را بنياد مناسبي براي اخلاق مي      روسو خواست 

  ).83‐81، ص1382روسو، (او محرك انسان طبيعي حب ذات است 
» اراده«تنها حقيقت انسان بلكه حقيقـت كـل جهـان           معتقد است كه نه    1آرتور شوپنهاور 

صـور پديـدار    . همه هستي، چيزي نيست مگر ظهور ناپايـدار در جزئيـات گونـاگون            . است
نامد، منشأ فعـل و   محض، كه داراي اصل بنيادي و پوياي غير عقلاني كه وي آن را اراده مي         

اسـت و   » ميـل بـه زيـستن     «ها است و بنياد آن        اراده تمايلات و خواهش   .  اراده است  ،عمل
آيد و خودخواهي هر فرد با خودخواهي         انسان براي حفظ خود، به صورت خودخواه در مي        

  ).82‐73، ص1379تايشمن، (كند  افراد ديگر معارضه مي
 آن تغييـري  تواند در  هاي كورِ اراده شكل گرفته است و تفكر نمي          انسان به واسطة تلاش   

خطـاي فلـسفة    . تواند مـا را تغييـر دهـد         اي، تفكري و تعليمي نمي      ايجاد كند و هيچ تجربه    
فـرد يـا    (توانـد رفتـار       كنند كه دستورات اخلاقـي مـي        اخلاق سنتي اين است كه فرض مي      

شلر معتقد است كه اسـاس معرفـت    ). 441‐439، ص 1378اينتاير،  (را تغيير دهد    ) ديگران
، 1368صـانعي،  (يابـد   سـت و عـشق اسـت كـه هـستي از او تجلـي مـي            اخلاقي، عاطفه ا  

تواند باعث شـناخت جهـان شـود و           ماكس شلر معتقد است كه عاطفه مي      ). 205‐198ص
تعقل عملي اوليـه نيـست، بلكـه    . شود هاي عقل مي  همين شناخت موجب تحريك فعاليت    

مرو ويژه خود هستند و     هايي دارد كه داراي قل      عاطفه قبل از عقل، گرايش به شناختن ارزش       
  ).118، ص1378ذاكرزاده، (آيند  به صورت موضوع شناخت در مي

ترين رويكردهاي فمينيستي رويكرد غمخواري اسـت كـه          يكي از مهم   :رويكرد فمينيستي 
 3 و گليگـان 2ين مدافعان آن، نل نادينگزتر داند و مهم   يخلاق را عاطفه م   اين رويكرد اساس ا   

ست كه رفتار اخلاقي شامل پاسخ عاطفي انسان است، يعني عاطفي           نادينگز معتقد ا  . هستند
اي است كه مـا از طريـق آن بـا ديگـران اخلاقـي                 برخورد كردن و غمخواري اخلاقي رابطه     

كنـد و معتقـد اسـت     كنيم و اين رفتار را با توجه به غمخواري، طبيعي توجيه مي برخورد مي 
ايـن  ). 28 و   27، ص 2003نـادينگز،   (كه اين نوع غمخواري در تمام بـشر موجـود اسـت             

                                                           
1. Arthur Schopenhauer 
2. Nel Noddings 
3. Carol Gilligan 
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گرا است و مفهـوم اساسـي ايـن رويكـرد،             رويكرد در فلسفه اخلاق، يك رويكرد مسئوليت      
عنـصر كليـدي ايـن رويكـرد اخلاقـي، عاطفـه       . احساس مسئوليت نسبت به ديگران است    

بـا مـشاهده درد    . است، چون كه فرد بايد نسبت به رنج و دردهاي ديگران حـساس باشـد              
در ايـن اخـلاق، همـدلي و همـدردي     . برانگيخته شود، تا براي رفع آن اقـدام كنـد        ديگران  

  ).158‐153، ص1382باقري، (نسبت به ديگران بسيار اهميت دارد 
اين رويكـرد تعقـل را بـه بخـش نئوكـورتكس مغـز اختـصاص                 :شناسي  رويكرد عصب 

هـاي حـسي ابتـدا بـه         داند و برابر اين رويكرد، پيـام        و مركز عواطف را آميكدال مي      دهد  مي
شـوند و بعـد از تـالاموس بـه            رونـد و بعـد از راه ديگـري وارد آميكـدال مـي               تالاموس مي 

به همين دليل آميكدال، قبل از نئوكورتكس فرصت بررسي و دسـتور            . روند  نئوكورتكس مي 
  .آورد را به دست مي

قيماً از هاي عصبي مـست  لدوكس در تحقيقي كه انجام داد دريافت كه يك دسته از سلول       
هـاي    شود كه آميكدال يك دسته از پيـام         آيند و همين امر باعث مي       تالاموس به آميكدال مي   

اتكينـسون،  (حسي را مستقيماً و قبل از نئوكورتكس به دست بياورد و به آنها واكنش دهـد                 
  ).732 و 731، ص1382

 ـ توان نتيجـه گرفـت كـه آميكـدال جايگـاه اصـلي واكـنش        پس طبق اين رويكرد مي   ا ه
تـوان گفـت    توانيم از محتواي آنها آگاه شويم و مي    رفتارهاي عاطفي است كه ما هرگز نمي       و

همـان،  (كـرد   كه اين همان چيزي است كه فرويد به عنـوان بحـث ناخودآگـاه مطـرح مـي               
  ).332 و 331ص

  
  تأخري ‐ ديدگاه تقدم: ديدگاه سوم

هاي عقل و     يك از مؤلفه    براي هر  .تأخري ناميد  ‐ توان آن را ديدگاه تقدم      اين ديدگاه كه مي   
الـدين رازي     براي مثال نجم  .  نقش و جايگاه خاصي قائل است      ،عاطفه براساس عنصر زمان   

هاي عقل تا حد و سـاحل جبـروت ادامـه      دلالت: معتقد است رساله عشق و عقـل    در كتاب   
معنـاي  دارند و از آنجا به بعد ديگر نيروي عشق لازم است، حتي در اين مقام هم عشق بـه             

اين حالت يك حالـت فنـا   . آيد خارج و به صورت يك نيروي جذبه درمي      ) ع ش ق  (كلمه  
الـدين   نجـم . توان به آن رسيد هاي عاطفه است، نمي  است كه جز با عشق كه يكي از حالت        

رازي معتقد است كه اين مرحله خصوصيات خاص خود را دارد، كه تنها با ابزار و وسـايل                  
 مـثلاً در ايـن مرحلـه خـصوصياتي ماننـد فنـا و       .آن مرحلـه شـد  توان وارد  خاص خود مي 
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توانـد از   هاي عشق است و تنها عشق است كـه مـي          ازخودگذشتگي است كه فنا جز ويژگي     
خود بگذرد و خود را ناديده بگيرد و اين جزء خصوصيات عقل نيست، زيرا عقل عين بقـا                  

  ).65، ص1345رازي، (تواند وارد اين مرحله بشود  است و نمي
صفات جـسماني  (هاي موجود در خانه     وي معتقد است كه شعلة آتش عشق تمام هيزم        

سوزاند و عقل جايگاهي ندارد، زيرا اين عالم، عالم فنا است و عقل صفت            را مي ) و روحاني 
آورد، اما عشق صـفت آتـش را دارد و    رسد آباداني پديد مي آب را دارد و هر كجا كه آب مي     

رسـد، همـه را       رسد و بـه هـر چيـز كـه مـي             ي است و هر كجا كه مي      مسير او در عالم نيست    
حد و حدود عقل تـا يـك مرحلـه اسـت و عـشق راهبـر                 «). 62‐59همان، ص (سوزاند    مي
خودي است و سير در آن دريا به قدم فنا قابل تحقق است و عقل چون عين بقا اسـت و               بي

  ).60 و 59همان، ص(» ضد فنا، پس در آن دريا فقط آتش عشق ميسر است
  :گيرند براساس ديدگاه سوم دو سؤال اساسي به شرح زير مورد واكاوي قرار مي

  عقل و عاطفه در تربيت اخلاقي چه جايگاهي دارند؟
شود و پاسخ به ايـن   در اينجا براي بيان بهتر جايگاه هر كدام دو سؤال اساسي مطرح مي         

شـناختي    ل اول كه سؤال معرفت    سؤا. كند  تواند اهميت و نقش هر كدام را بيان           سؤالات مي 
توانند منـشأ   م ميست يا عاطفه هاست، اين است كه آيا تنها عقل است كه منشأ شناسايي ا          

آيا اساس تربيـت اخلاقـي عقـل اسـت و عاطفـه هـيچ               يا به عبارت ديگر،    ؟شناخت باشد 
 ... هيجـان و جذبـه     ،هايي مانند محبت، عشق، شور      تواند داشته باشد؟ حالت     جايگاهي نمي 

طبـق   ناشي از كدام بعد انساني است؟ اين حالات چه جايگاهي در تربيت اخلاقي دارنـد؟              
هايي در دل انسان قرار دارد و دل مركـز و جايگـاه اصـلي                ديدگاه عرفا جايگاه چنين حالت    

انـد    معرفت تنها ناشي از عقل نيست، بلكه عواطف هم سرچـشمه معرفـت            . عواطف است 
توانـد    كند كـه مـي      شلر عاطفه را نوعي شناخت تلقي مي      ). 26 و   25، ص 1385شمشيري،  (

ترين رابطه هـستي و عامـل         امكان شناختِ امر مطلق را فراهم آورد و همچنين آن را اساسي           
بر همـين اسـاس، معتقـد      ). 84‐79، ص 1378ذاكرزاده،  (داند    ها مي   اصليِ تشخيص ارزش  

زهـا را درك كنـد درنتيجـه    توانـد ارزش چي  است كه اگر انسان فقط داراي عقل باشد، نمـي  
  ).122همان، ص(شناخت كل امور براساس عاطفه فراهم است 
نهايت است و بيشتر افـراد از      دل بي   هاي عوالم   همچنين غزالي معتقد است كه شگفتگي     

 يكي علم و ديگري قدرت و علم        ،به دو دليل است   » دل«اند و برتري و ارزشمندي        آن غافل 
توانند آن را كسب كنند و ديگري علمـي   هر، كه همه خلق ميبه دو طبقه است يكي علمِ ظا     
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. تواند آن را بشناسد و اين ارزشمند و كميـاب اسـت             است كه پوشيده است و هركسي نمي      
گويـد كـه در درون دل    گيرد، اما دربارة دومـي مـي    گانه صورت مي    اولي از طريق حواس پنج    

ون درِِ حواس بسته شـود، آن درِ        اي است كه به سمت عالم ملكوت گرايش دارد و چ            روزنه
شـود و   شود و از عالم ملكوت و از لوح محفوظ، نور الهي متجلي مـي  دروني گشاده و باز مي   

شناسد و مثل دل همچون آينـه و مثـل لـوح              بيند و مي    كه مربوط به آينده است، مي     را  آنچه  
 و تنها موقعي    محفوظ، همانند آينه ديگر است كه صورت تمام موجودات در آن وجود دارد            

شود كه اين دو در مقابـل هـم قـرار بگيرنـد و                تصاوير از يك آينه به آينه ديگر منعكس مي        
) لـوح محفـوظ  (اينكه آينه ديگر صاف و پاك باشد و از محسوسات فارغ و بـا آينـه ديگـر          

. انـد  داند از كجـا آمـده   شود كه نمي متناسب گردد و در اين صورت، چيزهايي به او الهام مي      
از اين عالم نيست، بلكه از عالم ملكوت است، به همين دليـل    » دل«كند كه     لي تأكيد مي  غزا
حـواس از عـالم     . تواند با آن عالم ارتباط برقرار كند، البته به شرطي كه زمينه فراهم شود               مي

جسماني است و حجاب وي است و تا فرد از عـالم محـسوسات خـارج نـشود بـه عـالم                      
دانـد و در   نجا غزالي راه رسيدن به خدا را تربيـت اخلاقـي مـي           پس در اي  . رسد  ملكوت نمي 

  :گويد تصديق اين جمله مي
شـود، بلكـه در    گمان مكن كه راه دل به ملكوت فقط در خـواب و مـرگ بـاز مـي           

توانند به اين درجه نائل شوند و شرط آن اين است كه خود را                بيداري هم افراد مي   
هاي ايـن دنيـا برهانـد و چـشم      مندياز دست غضب و شهوت و اخلاق بد و نياز    

را ببندد و حواس خود را تعطيل كند و خـود را بـا عـالم ملكـوت،              » خود حيواني «
متناسب كند و مدام ياد خدا باشد، آن هم به دل نه به زبان، تا چنـان شـود كـه از                      

چيز خبر نداشته باشـد مگـر خـداي تعـالي             خود و همه عالم بيخود شود و از هيچ        
  .)30‐27، ص1، ج1368غزالي، (

اين جملات دليل بر اين است كه دل مركز و جايگاه مهم معرفـت و شـناخت اسـت و بـه       
 تـوان اثبـات وجـود خداونـد را نـدارد و از ادراك               1همين دليل غزالي معتقد است كه عقل      
با اين حال اگر عقل هم بتواند چيستي و وجود خـدا        . چيستي خداوند، عاجز و ناتوان است     

تنها مفيد نيست، بلكه به حال دينداران مضر است، زيرا            هاي عقلاني نه    د، تلاش را اثبات كن  
توان آن را پذيرفت و اصلاً نيازي بـه           بينند كه خدايي كه درنهايت سهولت مي        عرفا وقتي مي  

                                                           
كنـد   ستدلالي بر طبق قواعد استنتاجي منطق صوري حركت و عمل مي      عقل ا . ست ا در اينجا منظور از عقل، عقل استدلالي      . 1

تنها چيزي كه براي آن محل توجه است شكل و صورت قياس است، اگر صورت استدلال برابر با قواعد منطقـي باشـد                       و  
عقل استدلالي فقط دغدغه اعتبار يا عدم اعتبار        . آن استدلال معتبر است هرچند همه يا بعضي از مقدمات آن كاذب باشند            

  .استدلال را دارد، نه دغدغه درستي يا نادرستي
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) عرفـاً (افـراد   ... آورنـد   استدلال ندارد، امروز يك دليل و فردا دليلي ديگر براي اثبات آن مي            
  ).78 و 77، ص1362، همان(شوند  دچار تزلزل مي

در انسان نيرويي وجود دارد كه از اين عالم نيست و آن دل است و خود ملكـوتي تنهـا                     
تواند استدلال بياورد و دل چشم بـاطني      محل و مركز احساسات و عواطف نيست، بلكه مي        

. شـوند   ميبندند و مانع ديدار انسان        دارد، اما شهوات گرد و غباري است كه چشم دل را مي           
ناپذير و غير قابل توصيف و جايگاه آن را           غزالي معرفت ناشي از شهود را بدون خطا و شك         

كنـد، عـين تجلـي الهـي اسـت            داند و دل خطاناپذير است و آنچه در دل رسوخ مي            دل مي 
جان وايت معتقد است كه عاطفه يك حالت درونـي اسـت            ). 26 و   25، ص 1364غزالي،  (

  ).159 و 158، ص2003ايت، و(كه قابل توصيف نيست 
ها در علم صنعتگرند و اهل باطن همانند          غزالي معتقد است كه اهل ظاهر همانند چيني       

طباطبايي هم معتقد است كه     ). 66 و   65، ص 1351غزالي،  (اند    ها اهل تصفيه و تخليه      رومي
شهود حقايق و شناخت آنها در گرو شهود نفـس و شـناخت آن اسـت و راه نفـس در اثـر                       

داري و  شود و ايـن امـر هـم در گـرو پيراسـتن دل و خويـشتن                  ي از غير خدا محقق مي     دور
وي معتقد است كه ايـن امـر   ). 69، ص 1383طباطبايي،  (هاي ديگر است      مسدود كردن راه  

دهد كه معرفت ناشي از عواطف كـه مركـز آن             تنها در گرو تربيت اخلاقي است و نشان مي        
 ـ        . باشـد  هـا و صـغرا و كبـرا مـي        ه ناشـي از اسـتدلال     دل است بسي فراتر از معرفتي است ك

تـر از شـناخت آفـاقي اسـت، زيـرا       همچنين طباطبايي معتقد است كه شناخت انفسي، مهم    
معرفت انفسي، معرفتِ حضوري است در صورتي كه معرفت آفاقي، معرفت حصولي است             

  ).110‐96همان، ص(و علم و معرفت حقيقي همان معرفت حضوري است 
هاي حسي و از معلوم به مجهـول و بـه صـورت       شناسايي عقلاني براساس داده   بنابراين  

رود، امـا معرفـت ناشـي از دل و عاطفـه بـه                تدريجي از مقدمات به سوي نتيجه پـيش مـي         
صورت شهودي و حضوري است و به همين دليل اسـت كـه غزالـي ايـن نـوع معرفـت را            

  ).49، ص1362غزالي، (اند د داند و آن را مختص خواص مي بالاترين نوع معرفت مي
طفيل معتقد است كه معرفت تنها ناشي از عقل نيست، بلكه تركيبي از تجربه، تعقل                 ابن

طفيـل بعـد از       البتـه ابـن   . كنـد   و جذبه است و همچنين بر هماهنگي بين اين سه تأكيد مي           
تـرين منبـع معرفـت يعنـي جذبـه            هاي هر كدام از آنها به عالي        حواس و عقل و محدوديت    

 ،آيـد   كند و معتقد است كه اين نوع معرفت از راه قياس و استقراء به دسـت نمـي                   أكيد مي ت
  ).763 و 762، ص1362شريف، (شود  بلكه از راه دل كسب مي
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توان گفت كه عقل تنها منبـع معرفـت نيـست، بلكـه           بنابراين در پاسخ به سؤال اول مي      
تنها شناسايي و معرفت از راه عقل و         پس اين ادعا كه      .تواند منبع موثقي باشد     عاطفه هم مي  

بسا كه معرفـت ناشـي از عاطفـه،           اساس است و چه     گيرد بي   هاي عقلي صورت مي     استدلال
البته بايد توجه داشت عاطفه بـا احـساس    . مورد اعتماد باشد تا معرفت ناشي از عقل       بيشتر  

احـساس  عاطفه بيان روابط بين موجود زنده و جهـان اسـت در حـالي كـه                 . متفاوت است 
معرّف وضعيت امور در درون خود ارگانيـسم اسـت، ماننـد دردي كـه فـرد در زانـو يـا در                       

بنـابراين هـم عقـل و هـم       ). 129، ص 1978دونالدسـون،   (كنـد     احساس مي  گرفتگي شانه 
اي دارنـد و بـراي اثبـات بهتـر ايـن              معرفت نقش و جايگاه ويژه    آوردن  دست   عاطفه در به  

  .كنيم ر جايگاهي كه دارند سؤال دوم را مطرح ميسخن و تعيين اهميت هر كدام د
اي است كه فرد بتواند نفـس     هدف اصلي در تربيت اخلاقي فراهم كردن شرايط و زمينه         

هـاي نفـساني      خود را كنترل كند و منظور از نفس در اينجا همان اميـال و خـواهش               ) اماره(
كه فرد بـه يـك تعـادل    هدف از كنترل نفس اين است     . هستند كه با عواطف سروكار دارند     

روحي برسد و اگر كودكان بتوانند نسبت به عواطف و احساسات خود همانند ترس، خشم، 
توان گفت  مي. كنند توانند آنها را كنترل مي شادي، لذت، غرور و حسادت آگاه بشوند بهتر مي
  ).319، ص2007زيمبلاز و فيندلر، (كه عواطف نقش مهمي در كنترل اجتماعي دارند 

توان نتيجه گرفت كه عاطفه جايگاه بسيار مهمي در دوران اوليه دارد و اگـر فـرد       ميپس  
توانـد   در اين دوران ياد بگيرد كه چگونه عواطف خود را كنترل بكند در بزرگسالي بهتر مـي               

طباطبايي معتقـد اسـت كـه       . به خودانضباطي برسد و اين هدف غايي تربيت اخلاقي است         
گيـري   جه انسان به خداوند است و اين هدف تنها با شكل      هدف اصلي شريعت تلاش و تو     

وي معتقد اسـت    ). 42، ص 1383طباطبايي،(يابد    ملكات و حالات مناسب نفس تحقق مي      
كه آنچه كه مانع معرفت به خداوند است، جهل نيست بلكه غفلت است و غفلت هـم بـر                   

 دو دل قـرار نـداده و   كس شود و خداوند براي هيچ اثر مشغوليت دل به غير از خدا ناشي مي   
دل مركز عشق و عواطف است و راه دستيابي به دل تصفيه آن اسـت و تـصفيه آن صـورت      

گيرد مگر اينكه فرد بتوانـد نفـس و اميـال خـود را كنتـرل كنـد و تـا فـرد نتوانـد ايـن               نمي
  ).45‐43همان، ص(تواند آنها را كنترل كند  احساسات و عواطف را بشناسد، نمي

  توان شروع كرد؟ را از چه زماني ميتربيت اخلاقي 
رويكـرد شـناختي كـه      . انـد   هاي متفـاوتي داده     رويكردهاي گوناگون به اين سؤال پاسخ     

معتقد به رشد دلايل اخلاقي است و رشد اخلاقي را به عنوان مركز اصلي تربيـت اخلاقـي                  
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دكـان  هـاي اخلاقـي بـه رشـد شـناختي كو      دهد، بر اين باور است كه رشد استدلال  قرار مي 
يـا بـه عبـارت ديگـر رشـد اخلاقـي            ). 107‐104، ص 2005مارك و تنسي،    (وابسته است   

كودكان، متأثر از استدلال اخلاقي آنان است و با رشد افراد از كودكي به نوجواني، اسـتدلال                 
تدريج كـه سـن       يابد و به    اخلاقي آنها هم از حالت دگرپيروي به حالت خودپيروي تغيير مي          

رسد و اين امر ناشي       ود قضاوت اخلاقي آنها هم به بالاترين سطح خود مي         ر  كودكان بالا مي  
كولبرك معتقد است كه مـا تنهـا زمـاني          ). 98‐95، ص 1375پياژه،  (از رشد شناختي است     

توانيم تربيت اخلاقي را شروع كنيم كه كودك به درك استدلالات اخلاقي رسيده باشد و          مي
  ).106، ص2005مارك و تنسي، ( كودكان القا كنيم را به» ضايلاكي از فس«حق نداريم كه 

 ارسطو و فيلسوفان مـسلمان  ،هنگامي كه به نظرية فيلسوفان يونان باستان مانند افلاطون  
بينم كه ايـن فلاسـفه نفـس     كنيم، مي نگاه مي... نصير و   سينا، غزالي، خواجه        مانند فارابي، ابن  

كنند و معتقدند كـه   و نفس ناطقه تقسيم مي نفس نباتي، نفس حيواني انسان را به سه بخشِ    
كننده انسان از ساير موجودات است و ناطقـه   ترين اين قوا است و ناطقه متمايز       ناطقه، كامل 

كنند و  شود يعني اول قواي نباتي و حيواني بروز مي   دانند كه كامل مي     را هم آخرين قوايي مي    
  :گويد كه  ميجمهورين در به عنوان مثال افلاطو. كند بعد قوة ناطقه بروز مي

هـاي ناسـالم      آيا نبايد بترسيم كه كودكان ما در ميان تصاويري از زشـتي و چراگـاه              
كـم در اعمـاق      بزرگ شوند و اينكه روزانه مقداري گياه زهرآگين را بخورنـد و كـم             

ضميرشان سمي بدون پادزهر ايجاد شود، پس بايد از همان بدو كودكي كه مرحله              
تدريج بسياري از رفتارهاي اخلاقي       نكه آنان متوجه شوند، به    حساسي است بدون آ   

مانند نظم را به آنان ياد داد تا از اين طريق آنان ياد بگيرند كه چگونه آن رفتارها را                   
دوست داشته باشند و از اين طريق است كه با زيبايي حقيقـي سـازگاري خواهنـد              

  ).172‐170، ص1381افلاطون، (داشت 

كيد افلاطون بر موسيقي پاك و بدون ترس و مبارزه با هـر نـوع تـصاوير    همچنين توجه و تأ  
خلاف ديني نشانگر اين مطلب است كه افلاطون، معتقد است معرفتي كه پايدار اسـت در                

شود و درنتيجه در اين دوره افلاطـون،          هاي بعد و همزمان با استقلال عقلي حاصل مي          دوره
ل توجه اين است كه ارتكاب عقل به اشتباه ناشي از           نكته قاب . كند  بر تصفيه محيط تأكيد مي    

هـاي    يعني به اين معنا نيست كه عقل بدون پـرورش و عـادت     ،عدم صلاحيت عقل نيست   
تواند اصول اخلاقي را كشف كند، بلكه بدين معناست كـه چـون معرفـت امـري            قبلي نمي 

 كـودكي اميـال و      كننـد، پـس دوره      دروني و باطني است و اميال هم زودتر از عقل بروز مـي            
پوشانند، پـس اگـر بتـوانيم در دوره      كنند و گردوغباري بر عقل مي       ها كاملاً غلبه مي     خواهش
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تواند جنبـة شـهواني را كنتـرل بكنـد            كودكي اين اميال را كنترل بكنيم، بعدها عقل بهتر مي         
  ).148 و 147همان، ص(

 تربيـت اخلاقـي را      كند كه فضيلت نـوعي علـم اسـت و           اين نكته تأكيد مي    افلاطون بر 
كنـد، زيـرا    ق را ايجـاد نمـي    ني اخلا داند، اما هميشه پرورش عقلا      مبتني بر دانش و عقل مي     

افلاطون آموزش ديالكتيك را به كساني كه هنوز شخصيت آنها تثبيـت نـشده بـود، ممنـوع         
ارسطو معتقد است كه هدف غايي انسان سعادت است و بـراي رسـيدن              ). همان(كرده بود   
ها را به دو دسته فضايل اخلاقي    هايي صورت بگيرد و اين فعاليت       دف بايد فعاليت  به اين ه  

هاي عملي هستند كه از دسـتورات         فضايل اخلاقي فعاليت  . كند  و فضايل عقلاني تقسيم مي    
كنند و اين فضايل از طريق عادت و تمرين و تكرار در فرد ايجاد        عقل پيروي يا سرپيچي مي    

شوند كه با تعقل سروكار دارنـد و          هاي فكري گفته مي      به فعاليت  شوند و فضايل عقلاني     مي
البتـه  ). 83‐81، ص 1381ارسـطو،   (آيـد     اين فضايل از طريق آموزش و تعليم به دست مي         

ارسطو معتقد است كه بين اين دو دسته فعاليت ارتباط وجود دارد و هر دو به همديگر نياز                  
  ).82، ص1385شهرياري، (دارند 

 يكي جنبة غير عقلانـي و ديگـري جنبـة           ،دو جنبه قائل است   ) روح(فس  ارسطو براي ن  
 جنبه غير عقلاني خود به دو بخش نباتي كه بين تمام موجودات مـشترك اسـت و                  .عقلاني

شـود و جنبـة    تواند با عقل ارتباط برقرار كند، تقـسيم مـي      شهوي كه طبق ديدگاه ارسطو مي     
، 1381ارسـطو،   (رسـد     بـه كمـال مـي     عقلاني كه مختص انسان است و اين جنبـه سـپس            

غايت نظريه اخلاقي ارسطو بر دو مفهوم قوه و فعل استوار است كـه حركـت             ). 85‐83ص
اي است كـه      نامد و بر همين اساس قوه ناطقه آخرين قوه          از قوه به فعل را كمال اخلاقي مي       

  ).همان(شود  شكوفا مي
كنـد، حـس    كنـد، تغذيـه مـي    طور نامتجانس رفتار مـي  باجه معتقد است كه نفس به     ابن

وي معتقد است كـه بعـد از مرحلـه تخيـل،     . كند  كند و سرانجام تعقل مي      كند، تخيل مي    مي
). 731، ص 1365شـريف،   (شود و انسان در مراحل اوليه از آن عاري اسـت              تعقل ظاهر مي  

همچنين غزالي معتقد است كه در انسان پنج گونه صفت وجود دارد كه اين صفات يكبـاره       
 اسـت    اين صفات عبـارت   . كنند  شوند، بلكه به صورت تدريجي در فرد بروز مي          يده نمي آفر
تـوزي و رشـك    خشم و دشـمني و كينـه  (» درندگان«،  )پرستي  شهوتراني و شكم  (» بهايم«: از

منشي و حب جاه و برتري و         بزرگ(» خداي«و  ) گري و نيرنگ    مكر و حيله  (» شيطان«،  )بردن
او براي اين پنج صفت، پنج نـوع        . »عقل و خودملكوتي  «يروي  و ن ) علاقه به مدح و ستايش    
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شـود و   آفريـده مـي  » اخـلاق بهيمـي  «مرحلـه اول،    : انـد از    اخلاق را بيان كرده كـه عبـارت       
در او  » اخلاق درندگي «كند و بعد از اين مرحله،         پرستي و هواپرستي بر كودك غلبه مي        شكم

در مرحلـه سـوم   . شـود  بـر او مـستولي مـي    جـويي     شود و دشمني و مبارزه و انتقام        ايجاد مي 
كنـد و در مرحلـه        شود و مكر و حيله بر انسان غلبه مـي           در وي آفريده مي   » اخلاق شيطاني «

طلبي و غلبه بر ديگران و پس از اين مراحل عقلـي              ؛ يعني كبر و جاه    »اخلاق خدايي «چهارم  
ايي و از سـپاهيان     آيـد و ايـن نيرويـي اسـت خـد            تابد به وجـود مـي       كه نور ايمان از آن مي     

غزالـي،   (1آينـد   به شمار مي  » خودحيواني«، ولي چهار صفت قبلي از سپاهيان        »ملكوتي  خود«
  ).185 و 184، ص1385

و خدا اسـت از اوايـل بلـوغ در انـسان            » خودملكوتي«يروي عقل كه از سپاهيان       ن ةريش
 و بـر آن مـسلط   كه قبل از بلوغ بر خودملكوتي هجوم  » خودحيواني«آيد و سپاهيان      پديد مي 

اند و نفسِ انسان با آنها خوي گرفته و از آنجايي كه اين قوا از بدو تولـد در انـسان بـه                         شده
 بـين ايـن دو   ،شـود  تري دارند و هنگامي كه نيروي عقل ظاهر مـي           آيند ريشه قوي    وجود مي 

مغلوب ناتوان باشد، از    ) خودملكوتي(افتد و اگر سپاه عقل و نور ايمان           سپاه جنگ اتفاق مي   
مانـد و مملكـت خودملكـوتي تـسليم نيروهـاي خودحيـواني              كردن خودحيواني عاجز مـي    

غزالي براساس ايـن  ). 185همان، ص(شود و اين كشمكش در طبيعت آدمي وجود دارد   مي
 :دوره دوم دوره حيـواني،  :دوره اول: صفات سه دورة اساسي براي تربيت اخلاقي قائل است    

  ).نيروي عقل(لاق خدايي  اخ:دوره سومدوره انساني و 
شود كه در اين مدت چه كار بايد كرد آيا بايد كـودك را رهـا                  حال اين سؤال مطرح مي    

كرد و آموزش اخلاقي را كنار گذاشت تا سن عقلي كودكـان فـرا برسـد يـا اينكـه عـادات                      
  اخلاقي پسنديده را به آنها آموخت؟

گيرد و ايـن حالـت        ل مي شناسي مغز انسان به صورت تدريجي شك        طبق رويكرد عصب  
ترين دورة رشـد قلمـداد    دهد، اما دوره كودكي سريع     تدريجي در سراسر زندگي افراد رخ مي      

هاي مغز يك كودك بسيار بيشتر از تعـداد           اين رويكرد معتقد است كه تعداد سلول      . شود  مي
طي طبق اين رويكرد مغز بعضي از مسيرهاي ارتبـا        . هاي همان فرد در بزرگسالي است       سلول

يند به نام اصـلاح زوايـد از دسـت          اگيرند را در طي يك فر       را كه كمتر مورد استفاده قرار مي      
گيرنـد، را تقويـت       دهد و برعكس مسيرهاي ارتباطي كه بيشتر مـورد اسـتفاده قـرار مـي                مي

                                                           
 اين صـفت را  الاربعين، صفت خدا و فرشتگان را جزء سپاه خداي و فرشته آورده اما در كتاب            احياء العلوم لي در كتاب    غزا. 1

 و 184الـدين حمـدي، ص   ، ترجمة برهانالاربعـين براي اطلاع بيشتر مراجعه كنيد به كتاب   . جزء سپاه شيطان آورده است    
  .38‐35، ص1351 مهلكات، ترجمه خوازرمي و خديو جم، ، بخش شرح عجايب دل، ربعاحياء العلوم و كتاب 185
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طبق اين رويكرد، رشد منطقة مغز كـه مربـوط بـه    ). 350‐346، ص1386گلمن، (نمايد    مي
گيرد و تـا اواخـر دوره نوجـواني هـم طـول               ت تدريجي صورت مي   عواطف است، به صور   

گيري اين مدار عـاطفي       كند، بر شكل    كشد و تمام رفتارهايي را كه در اين دوره تجربه مي            مي
تـوان نتيجـه گرفـت كـه دوره           با توجه بـه ايـن مباحـث مـي         ). 345همان، ص (نقش دارد   

سـت در ايـن دوره انـواع    دورة بـسيار حـساسي ا   ‐ خـصوص چهـار سـال اول       به ‐ كودكي
هـاي ديگـر اسـت و فـشارهاي           تر از دوره    خصوص يادگيري عاطفي خيلي ساده      يادگيري به 

گويد   طور كه غزالي مي     همان.  بگذارند تري مخربتوانند بر كودك تأثير       روحي شديد هم مي   
يادگيري در كودكي همانند نقش بستن بر سنگ است در حالي كه اگر اين دوره بگذرد، كار                 

فايـده اسـت و خـاك بـر           ماليدن بر ديوار است يعني ديگر بي      ) خشك(ربي همانند خاك    م
  ).30‐26، ص1364غزالي، (ماند  ديوار باقي نمي

كودكاني كه مورد توجه عاطفي قرار نگيرند، به جاي اعتماد به ديگران نبـست بـه آنهـا                  
اً احساس بـدي  كنند و عموم شوند و اين گروه بيشتر احساس غم و خشونت مي         بدگمان مي 

تواننـد احـساسات و اميـال خـود را بـه       دهند و همچنين اين گروه نمي       از خودشان بروز مي   
. شـويم   رو مـي    خوبي كنترل كنند، بنابراين در تربيت اخلاقي اين گـروه بـا مـشكلاتي روبـه               

تحقيقات زيادي در اين زمينه صورت گرفته كه كودكـاني كـه در دورة اوايـل كـودكي يـاد                     
كه چگونه اميال و عواطف خود را كنترل كنند، در بزرگسالي افرادي موفق بودند و               اند    گرفته

 ا كنتـرل كننـد،  سالي زندگي بهتري نسبت گروهي كه نتوانستند خودشـان ر همچنين در بزرگ 
  ).350ص ،1995 ثورنتون،( داشتند

ته تحقيقي طولي در اين زمينه صورت گرفته كه در اين تحقيق از كودكان چهارساله خواس ـ              
تواني يك شيريني برداري و بخـوري، امـا اگـر            پس الان مي   يتواني منتظر بمان    اگر نمي «شد كه   

در سن  » تواني برداري   به تو اجازه بدهم آن وقت دو شيريني مي        ) پژوهشگر(منتظر بماني تا من     
هـاي اجتمـاعي و عـاطفي         سالگي دوباره همين كودكـان را بررسـي كردنـد و تفـاوت              چهارده

هاي آني خود مقابله كرده بودند از نظر          گروهي كه در برابر هوس    .  اين دو گروه بود    فاحشي بين 
تــر، كارآمـدتر و داراي اعتمــاد بــه نفـس بودنــد و بهتــر    اجتمـاعي بــسيار باكفايـت، شايــسته  

توانستند با مشكلات مواجه بشوند و با آنها مبازره كنند و همـين گـروه در دورة دبيرسـتان                     مي
كردند و بـا دليـل و منطـق پاسـخ      تر بودند، افكار خود را بهتر بيان مي موفقهم از لحاظ علمي   

اما گروهـي  . تر بودند و نسبت به يادگيري انگيزة بيشتري داشتند        ريزي موفق   دادند، در برنامه    مي
هاي خود مقابله نكرده بودند، بيـشتر         كه در وهلة اول يك شيريني را برداشتند و در برابر هوس           



  1390بهار و تابستان  / 12ش / 6س/                      تربيت اسلامي   136

S3TarbiyatEslami12)  03/06/1390  136  )آرايي نهايي  صفحه  

جتماعي گريزان بودند، افرادي لجـوج، دودل، نـامطمئن بودنـد و خـود را فـردي      از مناسبات ا 
  ).137‐132، ص1386گلمن، (دانستند  ارزش و ناكارآمد و بد مي بي

تـوان گفـت كـه تربيـت اخلاقـي در دوره كـودكي شـكل         شده مي با توجه به موارد مطرح   
. هاي اخلاقـي اسـت       ارزش ها و   ريزي عادت   گيرد و دورة كودكي مرحله حساسي براي پايه         مي

پس كار تربيت اخلاقي بايد از احساسات شروع شود، زيرا اگر كودك ياد بگيـرد كـه چگونـه                   
  .تواند عواطف خود را تحت كنترل عقل در آورد احساسات خود را كنترل كند، بعدها بهتر مي

  
  گيري نتيجه

 نيازمند ايجاد تغييـر در      توان گفت كه تربيت اخلاقي،      آمده مي   عمل  هاي به   با توجه به بررسي   
سه بعد اساسي عقل، عاطفه و عمل است كه در ايـن مقالـه دو بعـد عقـل و عاطفـه مـورد         

شده بيشتر برتري     اما آنچه تاكنون درباره ابعاد تربيت اخلاقي نوشته       . بررسي قرار گرفته است   
 دو بعـد بـا      دهد، اما اين مقاله درصدد بررسي جايگاه اين         يك بعد بر بعد ديگر را نشان مي       

شده   در اين مقاله سه ديدگاه درباره جايگاه عقل و عاطفه مطرح          . توجه به عنصر زمان است    
تأخري است و بـا توجـه بـه ايـن ديـدگاه دو       ‐ كه ديدگاه غالب در اين مقاله ديدگاه تقدم      

سؤال اساسي مطرح شد كه در پاسخ به سؤال اول نشان داده شد كه عاطفه هماننـد عقـل،                   
 مهمي در تربيت اخلاقي دارد و هدف اصلي در تربيت اخلاقـي، فـراهم كـردن                 نقش بسيار 

خود را كنترل كند و منظـور از نفـس در           ) اماره(اي است كه فرد بتواند نفس         شرايط و زمينه  
هـدف از   . هاي نفساني هستند كه با عواطـف سـروكار دارنـد            اينجا، همان اميال و خواهش    

اگـر كودكـان بتواننـد نـسبت بـه          . عادل روحي برسد  كنترل نفس اين است كه فرد به يك ت        
عواطف و احساسات خود همانند ترس، خشم، شادي، لذت، غرور و حسادت آگاه شـوند               

در بعد عقـل و جايگـاه آن در تربيـت اخلاقـي هـم بايـد         . توانند آنها را كنترل كنند      بهتر مي 
وة قضاوت صحيح، خـوب  گيري و تجهيز شدن به ق شرايطي فراهم شود تا فرد بتواند با بهره   

  .و بد را از هم تشخيص بدهد
. در سؤال دوم عنصر زمان به عنـوان يـك عامـل مهـم در تربيـت اخلاقـي نقـش دارد                     

دهد كه در دوران اولية كودكي، عواطف بيش از امور عقلانـي و انتزاعـي                 ها نشان مي    بررسي
ساسات شـروع شـود و   بر اين اساس تربيت اخلاقي بايد از اح  . كنند  حضور و ظهور پيدا مي    

بهترين زمان شروع، دوران كودكي است، چون دنيـاي كـودكي دنيـاي مملـو از عواطـف و                   
 .احساسات است
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